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Preferential exegetical principles constitute rigorous 
methodological frameworks enabling an exegete to ascertain the 
most authoritative interpretation among competing hermeneutical 
perspectives. One such principle, frequently invoked within the 
exegetical tradition, is the rule of “Prioritizing Qurʾānic Verses 
Over Contradictory Opinions.” According to this principle, the 
exegete privileges an interpretation consonant with the apparent 
signification of other thematically affiliated verses over 
hermeneutical positions that diverge from or contradict this 
coherence. This study undertakes a comparative-exegetical 
inquiry into the application of this principle by two of the most 
eminent contemporaneous exegetes of the Shīʿī and Sunnī 
traditions, ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī and Ibn ʿĀshūr, with particular 
focus on their interpretations of the Qurʾānic verses concerning 
the encounter of transgressors with the angels (al-Furqān, 25:22) 
and intercession (al-Baqarah, 2:48). Adopting a descriptive-
analytical approach, this research scrutinizes the extent to which 
these exegetes have engaged with and operationalized the 
preferential principle in their respective commentarial 
methodologies. The findings demonstrate that ʿAllāmah 
Ṭabāṭabāʾī systematically applies this principle in his 
hermeneutical deliberations on the aforementioned verses. By 
meticulously analyzing the syntagmatic and paradigmatic 
structures of Qurʾānic discourse, he construes yawm (Arabic: , 
lit: the day) in al-Furqān 25:22 as denoting the moment of death, 
thereby unequivocally repudiating alternative exegeses that depart 
from this reading. Conversely, Ibn ʿĀshūr exhibits an apparent 
disregard for the preferential principle in his exegesis of this 
verse, thereby incorporating and validating opposing 
interpretative positions. However, concerning al-Baqarah 2:48, 
both exegetes acknowledge the principle’s validity and affirm the 
plausibility of intercession contingent upon divine sanction, 
though ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī’s argumentation is considerably more 
robust and hermeneutically substantiated than that of Ibn ʿĀshūr. 
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 :افتیدر  خیتار 
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 :یبازنگر  خیتار 
23/9/1403 
 : رشیپذ خیتار 
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 انتشار بر  :  خیتار 
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 : ها واژهکلید

 ۀقاعتتتد ،یقتتتیتطب ریتفستتت
 ،ییعلامه طباطبتا ،یحیترج
 .عاشور ابن

 

هتا قتول  آن ۀلیوست قترآن به اتیتآ ریکه مفستر در تفست اند یضوابط یحیقواعد ترج
متورد  یحتیاز قواعتد ترج یکتی. کند یم ییاقوال مختلف شناسا انیراجح را از م

 نیتاست. بتر استاس ا« مخالف یقرآن بر آرا اتیآ میتقد» ۀاستناد مفسران، قاعد
 یتۀهمستو بتا آ اتیتآ گترید  اهررا که مطابق با ظ یقول ه،یآ ریقاعده، مفسر در تفس

 یمقاله بررس نی. هدف ادهد یم حیمورد نظر باشد را بر قول مخالف مفسران ترج
و  ییعلامته طباطبتا ،یو ستن عهیعصتر شت هممفستران  نیتر  دو تن از مهم کردیرو 
و  (22)فرقتان/ ملاقتات مجرمتان بتا ملا کته  اتیتقاعتده در آ نیتعاشور، بته ا ابن

 کتردیو بتا رو  یلتیتحل - یفیمقالته بتا روش توصت نیتاست. ا (48)بقره/ شفاعت 
 نیتمورد بحتث در ا یحیترج ۀمفسران به قاعد کردینوشته شده است. رو  یقیتطب

برده از  نتام ات  یتآ ریدر تفست ییعلامه طباطبتا دیو مشخص گرد  شد یبررس هیدو آ
 گتر،ید  ات  یتمورد بحث استفاده کرده است و با توجه بته ظتاهر آ یحیترج ۀقاعد

مختتالف را  یفرقتتان را روز متتر  دانستتته و آرا ۀستتور  22 یتتۀدر آ «ومیتت»از  ادمتتر 
مورد نظتر غافتل  یحیترج ۀاز قاعد هیآ نیا ریعاشور در تفس است. اما ابن رفتهینپذ

 28 یتۀآ ریاستت. در تفست رفتتهیشده و از آن استفاده نکرده و اقوال مختالف را پذ
مورد نظر توجه داشته و امکتان  یحیترج ۀبقره، اگرچه هر دو مفسر به قاعد ۀسور 

از  تتر یقتو  اریعلامه بس کردیرو  یول اند، رفتهیبا اذن خداوند را پذ گرانیشفاعت د 
 .عاشور است ابن
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. 250-233(، 40)21، هاااااا ی قرآناااااا  آموزه .عاشتتتتتتور و ابن ییدر نظتتتتتتر علامتتتتتته طباطبتتتتتتا« مختتتتتتالف یآرا
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 مقدمه
نظریات گوناگونی را نظران علوم قرآنی اقوال و  در تفسیر آیات قرآن، مفسران و صاحب

های  ها و مسلک اند و تنوع این نظرات نشان از دقت نظر اینان و تفاوت دیدگاه ارا ه کرده
ای است  خورد که گاهی اقوال به گونه تفسیری دارد. اهمیت موضوع در جایی به چشم می

یک  که همۀ اقوال از نظر بیان مطلب در ها صحیح باشند و یا این که امکان ندارد همۀ آن
رتبه قرار ندارند. پس باید دید که ملاک ترجیح یک قول بر اقوال دیگر چیست و این 

که تحلیل و بررسی انتخاب ملاک ترجیح  ملاکات تحلیل و نقد شوند. با توجه به این
کنندۀ شیوۀ صحیح تفسیر و انتخاب قول راجح  نوعی بیان اقوال در تفاسیر شیعه و سنی به

ا مراجعه به نص قرآن و شناخت آیات همسو با آیۀ مورد تفسیر، در تفاسیر است، باید ب
قواعد ترجیح متعلق به نص قرآن از جمله قاعدۀ تقدیم آیات قرآن بر آرای مخالف بررسی 

زبان تاکنون مورد تحقیق نبوده است و  های فارسی شود. همچنین قواعد ترجیح در نوشته
 ۀن عرصه باشد. این مقاله با تکیه بر قاعدتواند راهگشای پاوهشگران در ای این پاوهش می

ملاقات  ۀمخالف، به دنبال بررسی تطبیقی تفسیر دو آی یترجیحی تقدیم آیات قرآن بر آرا
و  1عاشور در نظر علامه طباطبایی و ابن (48 )بقره/ و شفاعت (22 )فرقان/ مجرمان با ملا که

تفسیر صحیح  ،ها در این راستاست تا از این رهگذر تحلیل و نقد تعلیلات آن ،در نهایت
 آیات روشن گردد.

های  بحث قواعد ترجیح در پاوهش ۀپیشین ،گرفته جوی انجامو  بر اساس جست
سنت تحقیقاتی در تفاسیر مهم خود  تنها محققان اهلو پاوهشگران شیعه یافت نگردید 

بالنص  ةتحت عنوان قواعد الترجیح المتعلقدانشگاهی ای  هاند، از جمله رسال انجام داده
 نامعبیر بنت عبدالله نعیم و کتابی با  ۀعاشور فی تفسیره التحریر والتنویر نوشت عند ابن

 ۀبالنص القرآنی فی ضوء ترجیحات الرازی نوشت ةدراسات فی قواعد الترجیح المتعلق
کتاب قواعد الترجیح عند المفسرین  ،ها عبدالله بن عبدالرحمن الرومی. علاوه بر این

به موضوع قواعد ترجیح پرداخته  ،دکتر حسین حربی، بدون تمرکز بر تفسیر خاصی ۀنوشت
ای  است. بنابراین هیچ تحقیق مستقلی با این موضوع در تفاسیر شیعی نسبت به هیچ آیه

                                                      
 (289-285، ص1399کرامتی و دیگران، )نک: مهدی  التحریر و التنویرشور و تفسیر عا ابن برای آشنایی بیشتر با .1
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 ۀدر دو آیانجام نشده است و این مقاله بر آن است که یکی از قواعد مهم ترجیحی را 
ای، رأی برخی از مفسران را  ملاقات و شفاعت بررسی کند و با ساختاری مقارن و مقایسه

 د.نمایدر مورد این قاعده تحلیل و نقد 
 شناسی مفهوم. 1

که عنوانی مرکب است، هر دو بخش عنوان  برای تبیین مفهوم قواعد ترجیح، با توجه به این
 شود. تبیین می

 قواعد. 1-1
 .است و قاعده در لغت معانی و کاربردهای متعددی دارد «قاعده»مع ج «قواعد»

فارس و فیّومی نیز با  معنا کرده است و فراهیدی، ابن «پایه و اساس»منظور قاعده را  ابن
فارس،  ؛ ابن142، ص1، ج1410)فراهیدی،  اند به این معنا اشاره کرده «قواعد البیت»عبارت 

توان گفت قاعده  شناسان می بر تعاریف لغتبنا .(510، ص2ج ،تا ؛ فیومی، بی108، ص5، ج1404
 گیرد. موارد دیگر قرار می گاه   به معنای اصل و اساسی است که پایه و تکیه

توان گفت  معانی متعددی بیان شده است که می« قاعده»برای تعریف اصطلاحی 
؛ طریحی، 510، ص2ج ،تا )فیومی، بی است« کلی بودن قاعده»ها ویاگی  آن ۀوجه مشترک هم

گونه معنا کرده است: قاعده  تهانوی قاعده را این .(14ص ،1395؛ بابایی، 131، ص3، ج1416
امری است کلی که در هنگام شناسایی احکام جز یات از آن، بر تمامی جز یات خود 

توان گفت قاعده  در بیان مفهوم قاعده می .(1177-1176، ص5، ج1996)تهانوی،  منطبق باشد
کلی و ثابت است که زیر آن اموری جز ی وجود دارند که متعلق به آن هستند و بر امری 

 شوند. آن منطبق می
 ترجیح. 2-1

به  «راجح»در معنای وزن و زیادی به کار رفته است و « رجح» ۀدر لغت از ماد «ترجیح»
ر زمانی به کا« رجّحت ترجیحا  » (489، ص2، ج1404فارس،  )ابندار  معنای سنگین و وزن

، 2، ج1414منظور،  )ابن مورد نظرش رجحان و وزانتی داده است یءرود که گوینده به ش می
، 1420)حمیری، است  به معنای رجحان دادن به یکی از اقوال« الترجیح»رو  ازاینو  (445ص

توان گفت در  و کاربردهای آن می« رجح» ۀبا توجه به معنای لغوی ماد .(2438، ص4ج
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بنابراین در مواردی که  .این ماده، معنای میل و رغبت وجود داردکاربردهای گوناگون 
گزیند،  یابد و آن را می شخصی در میان اقوال مختلف، قولی را دارای وزانت و رجحان می

 به آن قول متمایل شده و آن را بر قول دیگر ترجیح داده است. ،در حقیقت
و خصوصیاتی که سبب  ها ترجیح در اصطلاح اصولیون عبارت است از ویاگیاما 

و این  (185، ص2، ج1386)مظفر، شود  تقدم یکی از دو دلیل متعارض بر دیگری می
با این توضیح  ،اصطلاح در میان اصولیون در باب تعادل و تراجیح اصول به کار رفته است

ها و معیارهای  د، با در نظر گرفتن ملاکنکه زمانی که دو دلیل متعارض وجود داشته باش
 شود. ها بر دیگری ترجیح داده می یکی از آن مشخص،

توان گفت: ترجیح تقویت قولی از اقوال  در تبیین مفهوم ترجیح در دانش تفسیر می
شرعی بر آن قول و یا مطابقت آن قول با قواعد  ۀمفسران و پذیرش آن به سبب دلالت ادل

 تفسیری است.
 قواعد ترجیح. 3-1

 .شود است که در کتب تفسیری متقدمین یافت نمیاز عناوین نوظهوری  «قواعد ترجیح»
چنین عنوانی  ،های مرتب  با تفسیر اثری در میان متأخرین نیز در تفاسیر شیعه و کتب دانش

سنت یافت  های اهل نامه تنها در برخی کتب و پایانو بررسی آن نیافتیم و این مفهوم 
به بیان مفهوم قواعد  شود. دکتر حسین حربی یکی از محققان اهل تسنن است که می

 ةغلبیأمور أقواعد الترجیح عند المفسرین: ضواب  و » ترجیح و تعریف آن پرداخته است:
تا،  )حربی، بی« فی تفسیر کتاب الله تعالی ةقوال المختلفالراجح من ال ةیتوصل بها إلی معرف

 .(39، ص1ج
ها یک  استناد به آنکه مفسر با  اند توان گفت: قواعد ترجیح قواعدی بر این اساس می

گزیند. این قواعد هرچه باشند، همین  یا چند قول را از میان اقوال مختلف تفسیری برمی
قواعد  ،توانند به مفسر در انتخاب یک قول از میان اقوال مختلف کمک کنند که می

 گیرند.  ترجیح نام می
 مخالف یتقدیم آیات قرآن بر آرا ۀتبیین قاعد .2

یک  :شود ای از قرآن کریم، با دو تفسیر مختلف مواجه می تفسیر آیه در در مواقعی مفسر
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موافق با اقوال و  ،مورد نظر مفسر است و تفسیر دیگر ۀتفسیر مطابق با آیات همسوی آی
 ۀقاعد .یکی از دو طرف را ترجیح دهد دناچار بای بهمفسر  .آرای مفسران دیگر است

مورد  ۀوارد، ظاهر آیات همسو و مفسر آیترجیحی مذکور بیانگر این است که در این م
ترجیحی،  ۀبنابراین مفسر با توجه به این قاعد .تفسیر، بر آرا و اقوال مفسران مقدم است

 باشد. گزیند که مطابق با آیات همسو می تفسیری را برمی
 عاشور در مورد این قاعده  دیدگاه علامه و ابن .3

 ۀاشور بیانگر آن است که هر دو مفسر، قاعدع کنکاش در تفاسیر علامه طباطبایی و ابن
علامه  .اند ترجیحی مورد نظر را قبول داشته و در برخی موارد از تفسیرشان از آن بهره برده

طباطبایی از جمله مفسرانی است که در تفسیر قرآن معتقد است: قرآن در دلالت خود رسا 
برخی از  به یا تعارض معنایی  و گویاست و فهم مفاد ظاهری آن متوقف بر غیر نیست و تشا

، طباطبایینک: نیز ؛ 9، ص1، ج1417)طباطبایی،  به کمک آیات دیگر قابل حل است ،آیات
توان گفت یکی از مبانی تفسیری علامه در المیزان،  بر این اساس می .(18ص ،1396

 استقلال قرآن در دلالت است و بر اساس همین مبنا در تفسیر آیات از آیات همسو کمک
به نظر ایشان حتی آیاتی که از  .گذارد مخالف را کنار می یگیرد و در این راستا آرا می

وضوح  شوند، از جهت مفهوم )مراد استعمالی( در نهایت   تشابهات قرآن محسوب میم
 .(9، ص1، ج1417)طباطبایی، ها فق  در مراد جدی این آیات است  است و تشابه آن

زیرا در  ،نوعی بیانگر برتری روش تفسیر قرآن به قرآن است ترجیحی مورد نظر به ۀقاعد
مورد نظر مفسر، بر اقوال دیگر  ۀاین قاعده، قول موافق با ظاهر آیات همسو و مفسر آی

در حقیقت استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن  ،مورد نظر ۀکارگیری قاعد برتری دارد و به
توان  بنابراین علامه طباطبایی را می .شود ه مییدجای تفسیر المیزان د  است که در جای

مورد نظر بهره برده و بیان  ۀاز قاعد ،یکی از مفسرانی دانست که در موارد متعدد تفسیری
 آیات همسو را بر آرای مخالف ترجیح داده است.

اگرچه در او  .عاشور نیز همانند علامه طباطبایی به این قاعده توجه داشته است ابن
 ،مثالرای ب .ولی در مواردی به آن عمل نموده است ،قاعده تصریح نکردهتفسیرش به این 

در شرح برخی مفردات آیات قرآن و همچنین در توضیح آیات مجمل و نیز آیات مطلق از 
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 122ۀ آیات مفسر استفاده کرده است تا مراد واقعی آیات روشن شود. وی در تفسیر آی
ای از قرآن کریم، قول موافق با ظاهر آن  ه به آیه، با اشار «فقه» ۀتوبه، در تبیین کلمسورۀ 

در او  .(230، ص10، ج1420عاشور،  )ابن آیه را پذیرفته و فقه را اخص از علم دانسته است
بقره، با اشاره به آیات همسو، برخلاف قول کسانی سورۀ  48ۀ در تفسیر آی ،مورد دیگری

بیان برخی از آیات همسو، ظاهر  با توجه به ،دانند که شفاعت را منحصر در خداوند می
ترجیحی مورد نظر، بهره  ۀعبارتی از قاعد آیات همسو را بر اقوال دیگر ترجیح داده و به

تواند در اختیار دیگران نیز قرار گیرد  با اذن خداوند می ،برده و معتقد است شفاعت
 .(471-470، ص1، ج1420عاشور،  )ابن

 تطبیق قاعده بر آیات .4

 ملاقات مجرمان با ملائکه ۀآی .1-4
یَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِینَ وَ یقَوُلوُنَ حِجْراً   یَوْمَ یَرَوْنَ الْمَلائكَِةَ لَّ بشُْرى﴿ فرماید: میقرآن کریم 

بینند  ( اما روزی که فرشتگان را می،رسند ها به آرزوی خود می )آن»؛ (22 )فرقان/ ﴾مَحْجُوراً 
گویند ما را  می لکه روز مجازات و کیفر آنان است( و)ب ،روز بشارت مجرمان نخواهد بود

 «.ما را معاف دارید! ،امان دهید
است که  )ص(گیری کفار در عدم پذیرش دعوت پیامبر اکرم این آیه پاسخ به بهانه

؛ نازل شده و به «؟بینیم ها را نمی شوند و ما آن چرا ملا که بر ما نازل نمی»گفتند:  می
هیچ ماده  ،اما در آن روز ،روزی ملا که را خواهید دادیدنیز شود که شما  ها متذکر می آن

شیرازی  )مکارم کنند ها نخواهد بود و از ترس این ملاقات تقاضای امان می و بشارتی برای آن
 .(54، ص15، ج1371، و همکاران
است. این روز چه روزی است که « یوم» ۀنظر است کلمدای که در این آیه م نکته

کنند؟ برخی از مفسران، در پاسخ به این پرسش معتقدند  کفار ملا که را مشاهده می
شریفه، روز قیامت است و برخی دیگر معتقدند منظور روز مرگشان  ۀدر آی« یوم»منظور از 

ترجیحی مورد نظر علامه  ۀاست. در راستای انتخاب قول صحیح و توجه به قاعد
 شود. ن دو بیان و بررسی میعاشور، دیدگاه ای بایی و ابنطباط
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 دیدگاه علامه طباطبایی. 1-1-4
شریفه را منطبق بر روز مر  کفار، یعنی روزی که از  ۀدر آی« یوم» ۀعلامه طباطبایی کلم

لهی را مشاهده اعذاب  ۀو معتقد است کفار هنگام مرگشان ملا ک داند میروند،  دنیا می
برای اثبات علامه کنند.  اه از شدت خوف و وحشت، تقاضای امان میگ کنند و آن می

شریفه، روز مر  کفار است، بر  ۀدر آی« یوم» ۀکه مراد از کلم مدعای خویش و این
ظاهر  2،(97)نساء/و  1(93)انعام/ همسو ۀترجیحی مورد نظر، با استناد به چند آی ۀاساس قاعد

 .(200، ص15، ج1417)طباطبایی،  رجیح داده استآن آیات را نسبت به اقوال مخالف دیگر ت
که این آیات به ملاقات کفار و مجرمان با ملا که  علامه با استناد به آیات فوق و این 

جاکه بنابر نص آیات، این ملاقات قبل از  در هنگام مرگشان اشاره دارد، معتقد است: ازآن
تواند قیامت باشد، زیرا در  مورد نظر نمی ۀدر آی« یوم»گیرد، معنای  قیامت نیز صورت می

 )ص(گویی و تهدید کسانی که در عدم پذیرش رسالت پیامبر چنین مواقعی برای پاسخ
شود  باید اولین روزی که این ملاقات محقق می قاعدتا   ،تقاضای ملاقات ملا که را داشتند

عذاب  ۀو ملا کالموت  بیان گردد و آن روز همان روز مرگشان است که ایشان با ملک
 3.(201، ص15، ج1417)طباطبایی،  کنند ملاقات می

 عاشور دیدگاه ابن. 2-1-4
را بر روز مر  مجرمان تطبیق « یوم» ۀعاشور برخلاف علامه طباطبایی که کلم ابن
به آن تصریح او اگرچه  .، روز قیامت است«یوم» ۀدهد، معتقد است منظور از کلم می

ای  گونه ملاقات مجرمان با ملا که در روز قیامت، به ۀحظولی با توصیف ل ،نکرده است

                                                      
اگر »؛ ﴾عَذابَ الْهُونِ إِذِ الظَّالِمُونَ فيِ غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلائِكَةُ باسِطُوا أیَْدِیهِمْ أخَْرِجُوا أنَْفسَُكُمُ الْیوَْمَ تجُْزَوْنَ   وَ لوَْ ترَى﴿. 1

لا که دست دراز کرده، که جان خود بیرون گیرند، و م ببینی زمانی را که ستمگران در سکرات مر  قرار می
 «. دهید، امروز به عذاب خواری کیفر خواهید شد

ِ واإنَِّ الَّذِینَ توََفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أنَْفسُِهِمْ قالوُا فیِمَ كُنْتمُْ قالوُا كُنَّا مُسْتضَْعفَِینَ فيِ الَْْ ﴿. 2 سِعةًَ رِْ ، قالوُا أَ لمَْ تكَُنْ أرَُْ  اللََّّ

اند، ملا که به ایشان  گیرند، در حالی که به خود ستم کرده کسانی که ملا که جانشان را می»؛ ﴾فتَهُاجِرُوا فیِها
پرسند: مگر زمین فراخ نبود  گویند در زمین زیردست دیگران بودیم. می گویند: در دنیا در چه کار بودید؟ می می
 «.در آن هجرت کنیدکه 

اند و دیدگاه علامه را در مورد روز ملاقات قبول دارند  بایی، مفسران دیگری نیز بر این عقیده. غیر از علامه طباط3
؛ 278، ص7، ج1375، قرشی ؛93، ص6، ج1419کثیر،  ابن؛ 454، ص11، ج1404عنوان نمونه نک: حسینی همدانی،  )به

 (.688، ص1، ج1408؛ سعدی، 182، ص3، ج1426هواری، 
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به روز قیامت اشاره کرده  برند، تلمیحا   سمت آتش می عذاب، مجرمان را به ۀکه ملا ک
 1.(34، ص19، ج1420عاشور،  )ابن است

 ی بررس. 3-1-4
)روز قیامت و « یوم» ۀشده در مورد مصداق کلم مطرح میان احتمالات  علامه طباطبایی از 

ترجیحی )تقدیم آیات  ۀرسد از قاعد روز مر (، روز مر  کفار را برگزیده و به نظر می
سورۀ  22ۀ ه است. ایشان با استفاده از آیاتی همسو با آیمخالف( استفاده نمود یقرآن بر آرا

دیگر ترجیحی مورد نظر، تفسیر مطابق با این آیات را بر آرای  ۀ، بر اساس قاعدفرقان
که به  اند ها استفاده کرده است آیاتی د. از جمله آیاتی که علامه از آنهد میترجیح 

  وَ لَوْ ترَى﴿ ۀشریف ۀآیدر  ،نمونه رایب .ملاقات کفار با ملا که در روز مرگشان اشاره دارند

عَذابَ  رِجُوا أنَْفسَُكُمُ الْیَوْمَ تجُْزَوْنَ إذِِ الظَّالِمُونَ فيِ غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلائكَِةُ باسِطُوا أیَْدِیهِمْ أخَْ 

اند، و  رفته ی هنگامی که )این( ظالمان در شداید مر  فروو اگر ببین» ؛(93 )انعام/ ﴾الْهُونِ 
گویند: جان خود را خارج سازید! امروز در برابر  ها را گشوده، به آنان می فرشتگان دست

ای  ات او تکبر ورزیدید، مجازات خوارکنندههایی که به خدا بستید و نسبت به آی دروغ
عذاب با ظالمان هنگام مرگشان اشاره شده  ۀصراحت، به ملاقات ملا ک به، «خواهید دید

 .(200، ص15، ج1417)طباطبایی،  است
كُنْتمُْ قالوُا إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاهُمُ الْمَلائكَِةُ ظالِمِي أنَْفسُِهِمْ قالوُا فیِمَ ﴿: آمده استای دیگر  در آیه

ِ واسِعةًَ فتَهُاجِرُوا فیِها  ؛(97 )نساء/ ﴾كُنَّا مُسْتضَْعفَِینَ فيِ الْْرَِْ ، قالوُا أَ لمَْ تكَُنْ أرَُْ  اللََّّ
اند، ملا که به  گیرند، در حالی که به خود ستم کرده کسانی که ملا که جانشان را می»

                                                      
الله مکارم از این  آیت .شریفه، روز قیامت است ۀدر آی «یوم»عاشور معقتدند مراد از  با ابنعقیده  . برخی مفسران هم1

ابتدا هر دو دیدگاه را مطرح  ،چه روزی است...« ةیوم یرون الملا ک»که  در بیان این او .دسته از مفسران است
که در  نماید میبه سیاق آیات بعد اشاره  آندر تأیید و  پذیرد میروز قیامت را  بیانگر  گاه دیدگاه  آنو کرده است 

که  بر این ددان میای  گویند و همین را قرینه تجسم حال مجرمان در روز رستاخیز سخن میمورد روز قیامت و 
طبری با استناد  .(58، ص15، ج1371، و همکاران )مکارم شیرازی در این آیه روز قیامت است« یوم» ۀمنظور از کلم

فخر رازی معتقد است از میان مفسران تنها  .(3، ص19، ج1412)طبری،  به روایتی نیز همین دیدگاه را برگزیده است
 اند را بر روز مر  مجرمان تطبیق داده و دیگر مفسران همگی بر روز قیامت تطبیق داده «یوم» ۀعباس کلم ابن

شریفه روز قیامت  ۀدر آی« یوم» ۀکه منظور از کلم گری نیز بر اینمفسران دی .(450، ص24، ج1420)فخر رازی، 
؛ 66، ص5، ج1404؛ سیوطی، 97، ص8، ج1420؛ ابوحیان، 360، ص4، ج1412)نک: طبرسی، دارند است تصریح 

 (.559، ص4، ج1423؛ کاشانی، 200، ص6، ج1415آلوسی، 
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. ویند در زمین زیردست دیگران بودیمگ گویند: در دنیا در چه کار بودید؟ می ایشان می
در این آیه نیز به ملاقات  «.؟پرسند: مگر زمین فراخ نبود که در آن هجرت کنید می

، 1417)طباطبایی،  ها در روز مرگشان اشاره شده است وشنود آن ظالمان با ملا که و گفت
 .(200، ص15ج

ات کفار با ملا که در علاوه بر آیات فوق، آیات دیگری نیز وجود دارد که به ملاق
فكََیْفَ إذِا توََفَّتهُْمُ ﴿ برای مثال، این آیات را ببینید: .هنگام مر  و جان کندن اشاره دارد

ها چگونه خواهد بود هنگامی  حال آن» ؛(27 )محمد/ ﴾ الْمَلائكَِةُ یَضْرِبوُنَ وُجُوهَهُمْ وَ أدَْبارَهُمْ 
ها  حالی که بر صورت و پشت آن کنند در می  که فرشتگان مر  روحشان را قبض

إذِْ یتَوََفَّى الَّذِینَ كَفَرُوا الْمَلائكَِةُ یَضْرِبوُنَ وُجُوهَهُمْ وَ أدَْبارَهُمْ وَ ذوُقوُا   وَ لوَْ ترَى﴿ ؛«زنند می

انگیز کفار را به هنگامی که فرشتگان مر   اگر وضع عبرت» ؛(50 )انفال/ ﴾ عَذابَ الْحَرِی ِ 
گفتند عذاب سوزنده را بچشید، مشاهده  ها می زدند و به آن ها می آنبه صورت و پشت 

گاه می کردی، از سرنوشت رقت می خشن  ۀ. در این آیات نیز به مواجه«شدی بار آنان آ
 ملا که و کفار هنگام مر  و جان کندن اشاره شده است.

هنگام  آید که ملاقات مجرمان و ظالمان با ملا که از مجموع آیات فوق به دست می
شود  نیز استفاده می و...( 6 ؛ تحریم/31 )مدثر/از برخی آیات دیگر  .مرگشان قطعی است

که مراد  بنابراین این .کفار در روز قیامت نیز حتمی و ضروری استکه ملاقات ملا که با 
کدام روز است؟ روز مر  یا  (22 )فرقان/ ﴾...ةیوم ترون الملائک﴿ ۀشریف ۀدر آی« یوم»از 

 همچنان محل بحث است.  قیامت،
جیح این قول بر رأی مخالف، علاوه بر بیان و تر  شعلامه طباطبایی در انتخاب دیدگاه

درستی  به ،آیات دیگر قرآن که به ملاقات مجرمان با ملا که در روز مرگشان تصریح دارند
بر جاکه ملاقات کفار با ملا که در روز مر   کند که ازآن ظریف اشاره می ۀنکتاین به 

بنابراین در جایی که خداوند در مقام تهدید  ،ها در روز قیامت مقدم است ملاقات آن
به اولین ملاقات  ،کردند کافرانی است که برای ایمان نیاوردنشان ندیدن ملا که را بهانه می

کند که همان روز مر  است نه روز  ترین ملاقات ایشان با ملا که اشاره می و نزدیک
 .(201، ص15، ج1417)طباطبایی،  قیامت

و ازیرا  ،، کمی مبهم است«یوم» ۀعاشور در بیان مصداق کلم رسد کلام ابن به نظر می
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 .برند سمت آتش می عذاب مجرمان را به ۀملا ک ،گوید که در آن از ملاقاتی سخن می
 جاکه در مورد عالم برزخ نیز از بهشت و دوزخ برزخی سخن گفته شده است، کلام ازآن
 ۀدر آی« یوم» ۀاز کلم بدین بیان که مراد ،تواند گویای هر دو وجه باشد عاشور می ابن

تواند باشد و هم روز قیامت و شاید این همان تفصیلی باشد که  شریفه، هم روز مر  می
اند و  ن اشاره کردهه آب «أو» ۀشریفه، با کلم ۀدر آی« یوم» ۀبرخی مفسران در تفسیر کلم

؛ 274، ص3، ج1407)زمخشری،  روز مر  است یا روز قیامت« یوم» ۀز کلممعتقدند منظور ا
 .(478، ص4، ج1386؛ نهاوندی، 482، ص7تا، ج یطوسی، ب
با وجود  ،اند جا قا ل به تفصیل شده عاشور، در این که برخی مفسران و شاید ابن این

قتی ملاقات با زیرا و  ،رسد صحیح به نظر نمی ،ن اشاره کرده استه آای که علامه ب نکته
به چه دلیل باید از ملاقات روز  ،گیرد عذاب قبل از قیامت )روز مر ( صورت می ۀملا ک

 ؟گیرد ، صورت میها پس از مر  و ملاقات زمان مر  قیامت سخن گفته شود که مدت
همان روز مر  و « یوم» ۀو منظور از کلماست رسد بیان علامه صحیح  بنابراین به نظر می

انسان  ،عالم برزخ باشد که متصل به روز مر  است. در این روز بنابر آیات دیگر قرآن
 کند. عذاب را مشاهده می ۀگناهکار ملا ک

 شفاعت ۀآی .2-4
ً لَّتجَْزِي نفَْسع عَنْ نفَْسٍ شَیْئاً وَ لَّ﴿ فرماید: میقرآن کریم   فاعَةع وَ لَّیقُْبَلُ مِنْها شَ  وَ اتَّقوُا یَوْما

و از آن روز بترسید که کسی به جای » ؛(48 )بقره/ ﴾یؤُْخَذُ مِنْها عَدْلع وَ لَّ هُمْ ینُْصَرُونَ 
شود و نه غرامت و بدل قبول خواهد  می شود، و نه شفاعت پذیرفته دیگری مجازات نمی

 .«شوند شد و نه یاری می
 ۀها آی برخی از آن .اند هدر تفسیر این آیه به مبحث شفاعت پرداخت مفسران عموما  

اند و معتقدند از این آیه و برخی آیات  شریفه را بیانگر عدم وقوع شفاعت در قیامت دانسته
در  .(307، ص1، ج1414)رشید رضا،  شود مشابه دیگر، نگاه انکاری قرآن به شفاعت معلوم می

برخی از مفسران با برشمردن آیات مرتب  دیگر معتقدند قرآن کریم وقوع شفاعت  ،مقابل
ادامه، این موضوع را در در  .(224، ص1، ج1372)طبرسی،  را بیان کرده و تذکر داده است

در  مؤلفان این دو تفسیر راو دیدگاه  کنیم میتفاسیر المیزان و التحریر و التنویر بررسی 
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 .نماییم مورد بحث، ارزیابی می ترجیحی   ۀان از قاعدگیری ایش راستای بهره
 دیدگاه علامه طباطبایی. 1-2-4

تفصیل به مبحث  به ،شریفه با استناد به آیات مرتب  دیگر ۀدر تفسیر آیطباطبایی علامه 
 ۀکه در تفسیر آی (307، ص1، ج1414)رشید رضا،  به مفسرانیاو شفاعت پرداخته است. 

اند، انتقاد  به انکار وقوع شفاعت در قرآن پرداخته ،ات مشابه دیگرشریفه بدون توجه به آی
کرده است. ایشان معتقد است در قرآن کریم دو دسته آیات در مورد اثبات شفاعت وجود 

 زمر/؛ 4 )سجده/ 1ددان مینخست آیاتی است که شفاعت را منحصر در خداوند  ۀدارد: دست
شفاعت را با اذن و رضایت خداوند برای دیگران  کهاست دوم آیاتی  ۀدست .(51 و انعام/ 44

 2.و...( 87 مریم/ ؛255/ بقره ؛44 زمر/ ؛56 )انعام/ نیز جایز دانسته است
به کمک جمع میان این دو دسته آیات، معتقد است: آیات منکر شفاعت برای  علامه

 ۀکنند اثباتطور مستقل از دیگران است و آیاتی که  بیان نفی شفاعت به غیر خداوند، در
                                                      

ٍ وَ لَّ شَفِیعٍ أَ ما لكَُمْ مِنْ ﴿. 1 غیر او سرپرست و شفیعی ندارید، آیا باز  هشما ب» ؛(4 )سجده/  ﴾فلَا تتَذَكََّرُونَ دوُنهِِ مِنْ وَلِي 
و شفیعی برایشان  غیر او ولیّ  هب» ؛(51 )انعام/  ﴾لیَْسَ لهَُمْ مِنْ دوُنِهِ وَلِيٌّ وَ لَّ شَفِیعع ﴿؛ «؟گردید هم متذکر نمی

ً ﴿؛ .«نیست ِ الشَّفاعَةُ جَمِیعا  «.اش مال خداست و شفاعت همهبگ» ؛(44 )زمر/ ﴾قلُْ لِِلَّ
عاشور  ابن که درحالیشود،  که ذکر می استناد نموده است ش. علامه طباطبایی به آیات متعددی در اثبات دیدگاه2

 مورد نظر است. ترجیحی   ۀاز قاعداین دو مفسر  وری   و این بیانگر تفاوت بهره کند، می تنها به دو آیه استناد
کیست که  .ها و آنچه در زمین است او راست آنچه در آسمان» ؛(255 )بقره/ ﴾یشَْفعَُ عِنْدهَُ إلََِّّ بإِذِنِْهِ مَنْ ذاَ الَّذِي ﴿ .1

که از خود را اند، و همچنین آثاری  آنان کرده کی کداند اعمالی را که ی  میبدون اذن او نزد او شفاعتی کند؟ او 
 .«اند جای نهادهه ب

 .«که او اجازه دهد هیچ شفیعی نیست مگر بعد از آن» ؛(3 )یونس/؛ ﴾نْ بعَْدِ إِذنِْهِ ما مِنْ شَفِیعٍ إلََِّّ مِ ﴿ .2
 .«کنند مگر کسی را که خدا راضی باشد و ایشان شفاعت نمی» ؛(28 )انبیاء/ ﴾ وَ لَّ یشَْفعَوُنَ إلََِّّ لِمَنِ ارْتضَى﴿ .3
، وَ هُمْ یعَْلمَُونَ وَ لَّ یمَْلِكُ الَّذِینَ یدَعُْونَ مِنْ دوُنِهِ ﴿ .4 ِ هایی که مشرکین  آن» ؛(86 )زخرف/ ﴾الشَّفاعَةَ إِلََّّ مَنْ شَهِدَ باِلْحَ  

حق  هدرگاه او شفاعت کنند که به توانند ب یتنها کسانی م .شفاعت کسی نیستند کخوانند، مال جای خدا میه ب
 .«شهادت داده باشند، و در حالی داده باشند که عالم باشند

حْمنِ عَهْداً لَّ یَ ﴿ .5 شفاعت نیستند مگر تنها کسانی که نزد  کمال» ؛(87 )مریم/ ﴾مْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلََّّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ
 .«خدا عهدی داشته باشند

حْمنُ وَ رَضِيَ لهَُ قوَْلًَّ ﴿ .6 بخشد مگر از  امروز شفاعت سودی نمی» ؛(110 )طه/ ﴾یوَْمَئِذٍ لَّ تنَْفعَُ الشَّفاعَةُ إلََِّّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ
 .«او اجازه داده باشده کسی که رحمان ب

 دهد مگر کسی که یاو برای کسی سودی نم شفاعت نزد» ؛(23 )سبأ/ ﴾وَ لَّ تنَْفعَُ الشَّفاعَةُ عِنْدهَُ إِلََّّ لِمَنْ أذَِنَ لهَُ ﴿ .7
 .«برایش اجازه داده باشد

ُ لِمَنْ یشَاءُ وَ یرَْضىوَ كَمْ مِنْ مَلكٍَ فِي السَّماواتِ لَّ تغُْنِي شَفاعتَهُُمْ شَیْئاً إِلََّّ مِنْ بعَْدِ ﴿. 8  چه بسیار» ؛(26 )نجم/ ﴾أنَْ یأَذْنََ اللََّّ
 .«که خدا برای هر که بخواهد اذن دهد هایند و شفاعتشان هیچ سودی ندارد مگر بعد از آن که در آسمان فرشتگان



 245  ... یانهمت یمهد ی،معصومه فاطم یدهس .../مخالف یقرآن بر آرا یاتآ یمتقد» یحیترج ۀاز قاعد یریگ بهره یقیتطب یبررس

 

را برای دیگران الهی شوند، شفاعت غیرمستقل و با اذن و رضایت  شفاعت محسوب می
در مواردی که شفاعت برای دیگران با اذن و رضایت  ،به عبارت دیگر .کند اثبات می

خداوند جایز دانسته شده است، نشان از تملیک خداوند به ایشان است و منافی اختصاص 
 ت.شفاعت به خداوند نیس

کند که منکر وقوع شفاعت در قرآن شده و آیاتی  یسپس به قول کسانی اشاره م ایشان
ها شفاعت را با اذن و رضایت خداوند در مورد دیگران جایز دانسته است را  که در آن

إلا »اند که با ادعایشان مخالف نباشد. این مفسران در عبارات  ای تفسیر کرده گونه به
اند  ، اذن و رضایت را به خواست و مشیت خداوند تفسیر کرده«ضیإلا لمن ارت»و « بإذنه

و معتقدند مشیت خداوند این است که غیر از خودش کسی نتواند شفاعت کند. علامه 
واضح  ،گوید: برای کسانی که با اسلوب کلام عرب آشنا باشند ها می اینبه در پاسخ 

مضاف به کار رفته است، وقوع ها مصدر  است که در مواردی مثل این عبارات که در آن
نیست که اذن و رضایت در این آیات  فتنیو به هیچ وجه پذیر  ،قابل انکار نیست ،شفاعت

معنای خواست و  ،فرض که در این آیات بهبه معنای مشیت باشد. ایشان معتقد است 
ِ وَ  وَ لَّیمَْلِكُ الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دوُنهِِ ﴿ ۀآیا در آیاما  ،باشدمراد مشیت  الشَّفاعَةَ إلََِّّ مَنْ شَهِدَ باِلْحَ  

جا نیز استثنای مشیت است؟ علامه  توان چنین چیزی گفت؟ آیا در این نیز می ﴾هُمْ یعَْلمَُونَ 
و این  داند میانگاری در مواجهه با آیات قرآن  سپس چنین سخن گفتن را نوعی سهل

ترین  چه برسد به بلیغاست تا ته ها نیز ندانس بازاری کلام کوچه ۀرا حتی شایست سخنان
 .(168-167، ص1، ج1417)طباطبایی،  قرآن ،کلام
 عاشور دیدگاه ابن. 2-2-4

 .اجماعی میان مسلمانان است ای لهئشریفه معتقد است شفاعت مس ۀعاشور در تفسیر آی ابن
اه )مرتکبان گن اعره در مورد تعلق شفاعت به اهل کبا رو البته به اختلاف معتزله و اشا

اثبات  برایو گیرد  تعلق نمی ایناناشاره کرده است که معتزله معتقدند شفاعت به  کبیره(
اند.  استناد کرده سورۀ غافر 18سورۀ بقره و آیۀ  254آیۀ به آیاتی چون  دمدعای خو 

شفاعت برای اهل کبا ر را پذیرفته و در پاسخ به معتزله معتقد  ۀعاشور اما وقوع و فاید ابن
بدین معنا که شفاعت برای کفار صورت  ،برده همگی در مورد کفار است است آیات نام
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 28در آیۀ « لمن ارتضی»تعبیر  به ،این سخن ردر استدلال بو ای ندارد. ا گیرد یا فایده نمی
و کند  میسبأ، و برخی احادیث اشاره سورۀ  23ر آیۀ د ﴾ذن لهألَّ لمن إ﴿تعبیر و  اانبیسورۀ 

نافی شفاعت در مورد کفار  کند که آیات   شفاعت اقتضا می ۀمعتقد است جمع میان ادل
 1.(471-470، ص1، ج1420عاشور،  )ابنباشد نه مسلمانان گنهکار 

 یبررس. 3-2-4
و رضایت خداوند را با اذن  ،علامه طباطبایی با توجه به آیاتی که شفاعت برای دیگران

جمع میان این آیات و آیات منکر امکان شفاعت برای دیگران، قول با و اند،  ممکن دانسته
و این همان  ،اند رد کرده است مفسرانی که از این آیات نفی مطلق شفاعت را فهمیده

 ترجیحی مورد نظر است. ۀگیری ایشان از قاعد بهره
در قرآن کریم آیاتی  زیرا اولا   ،دیدگاهی صحیح استنظر دیدگاه علامه طباطبایی  به

و آن را منوط به اذن و  داند میصراحت شفاعت دیگران را ممکن  وجود دارد که به
 ند از: ا رضایت خداوند دانسته است. برخی از این آیات عبارت

حْمنِ عَهْداً ﴿ .الف آنان هرگز »؛ (87 )مریم/ ﴾لَّ یمَْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إلََِّّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ
 .«شفاعت نیستند مگر کسی که نزد خداوند رحمان عهد و پیمانی دارد کمال

حْمنُ وَ رَضِيَ لهَُ قوَْلًَّ ﴿ .ب در آن »؛ (109 )طه/ ﴾یَوْمَئِذٍ لَّ تنَْفعَُ الشَّفاعَةُ إلََِّّ مَنْ أذَِنَ لَهُ الرَّ
رحمان به او اجازه داده و بخشد جز کسی که خداوند  روز شفاعت هیچ کس سودی نمی

 .«به گفتار او راضی است
هیچ شفاعتی نزد او جز برای » ؛(23 /أ)سب ﴾ وَ لَّ تنَْفعَُ الشَّفاعَةُ عِنْدهَُ إلََِّّ لِمَنْ أذَِنَ لهَُ ﴿ .ج

 .«ه، سودی ندارددکسانی که اذن دا
ُ لِمَنْ یَشاءُ وَ وَ كَمْ مِنْ مَلكٍَ فيِ السَّماواتِ لَّ تغُْنيِ شَفاعَتهُُمْ ﴿ .د شَیْئاً إلََِّّ مِنْ بعَْدِ أنَْ یأَذْنََ اللََّّ

بخشد  ها سودی نمی ها که شفاعت آن ناو چه بسیار فرشتگان آسم» ؛(26 )نجم/ ﴾ یَرْضى
 «.)شفاعت( دهد ۀاضی باشد اجاز که خدا برای هر کس بخواهد و ر  مگر پس از آن

                                                      
تواند شفاعت کند،  عاشور معتقدند: انسان کافر نمی همانند ابن( 379، ص1، ج1364)نک: قرطبی، مفسران . برخی 1

هایی که مورد توجه خداوند  ولی انسان ،(48)مدثر/  ﴾ فمَا تنَْفعَهُُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِینَ ﴿فرماید:  طور که قرآن می همان
وَ لَّ ﴿و  (28)انبیاء/  ﴾وَ لَّ یشَْفعَوُنَ إلََِّّ لِمَنِ ارْتضَى﴿فرماید:  ه قرآن میچراک ،شود باشند، شفاعت ایشان قبول می

 .(23)سبأ/  ﴾ تنَْفعَُ الشَّفاعَةُ عِنْدهَُ إلََِّّ لِمَنْ أذَِنَ لهَُ 
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افرادی که از جانب خداوند اذن دارند  شفاعت   ۀظاهر آیات فوق به امکان وقوع و فاید
گونه شفاعت در  ظاهر منکر هر به توان با دیدن برخی از آیات   بنابراین نمی دارد.تصریح 

 .پس جمع علامه طباطبایی جمع خوبی است .مقابل را نادیده گرفت این آیات   ،قیامت
نیز  ،غیر از خداوند، ما در قرآن کریم در مورد اثبات علم غیب برای دیگران ،این علاوه بر

آیاتی که منکر علم غیب دیگران شده و علم غیب را  ؛بینیم گونه آیات را می همین
و آیاتی که علم غیب را برای  1و...( 65 نمل/ ؛59 )انعام/ اند مخصوص خداوند دانسته

جا نیز جمع بین  در آن 2.(27-26 )جن/ دنکن دیگران نیز با اذن و رضایت خداوند اثبات می
تواند علم  هر که را اراده کند میاو خداست و  ،علم غیب یات این است که مالک مطلق  آ

 و این منافاتی با اختصاص علم غیب به خداوند ندارد. ،غیب بخشد
علامه طباطبایی  .عاشور همانند علامه طباطبایی به آیات شفاعت نگاه نکرده است ابن

و آیات  و...( 87؛ مریم/255 )بقره/ کنندگان در توجه به آیات شفاعت، آیات ناظر به شفاعت
عاشور تنها  ولی ابن ،را با هم دیده است و ...( 28؛ انبیاء/23)سبأ/ شوندگان ناظر به شفاعت

ای  کنندگان اشاره و به شفاعت ندا شوندگان ای اشاره کرده که ناظر به شفاعت به دو آیه
مورد  ۀبا این بیان نوع نگاه این دو مفسر به آیات همسو با آی 3.(28 انبیاء/؛ 23 )سبأ/ ندارند

تر  عاشور با توجه عمیق بیانگر آن است که علامه طباطبایی برخلاف ابن (48 )بقره/نظرشان 
 به نظر تفسیری رسیده است. ،تری به آیات مرتب  و گسترده

 گیری نتیجه
در ترجیح اقوال  ،سیر برخی از آیاتتف که در اند عاشور از مفسرانی علامه طباطبایی و ابن

                                                      
 غیب( همه در نزد خداست وهای غیب )یا کلیدهای  خزانه» ؛(59 )انعام/ ﴾دهَُ مَفاتحُِ الْغیَِْ  لَّ یعَْلمَُها إِلََّّ هُوَ وَ عِنْ ﴿. 1

ُ وَ ما یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ ﴿؛ «داند کسی آن را نمیجز او   )نمل/ ﴾ قلُْ لَّ یعَْلمَُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْْرَِْ  الْغیََْ  إلََِّّ اللََّّ
گاه نیستند و نمی» ؛(65 برانگیخته دانند کی  هیچ کس از کسانی که در آسمان و زمین هستند از غیب آ
 .«شوند می

 او هیچ .الغیب خداست معال  » ؛(27-26 )جن/ ﴾ مِنْ رَسُولٍ   غَیْبِهِ أحََداً إِلََّّ مَنِ ارْتضَى  عالِمُ الْغیَِْ  فلَا یظُْهِرُ عَلى﴿. 2
گاه نمی  «.سازد مگر رسولی که او را برگزیده، و از آنان راضی شده کس را بر اسرار غیبش آ

 اند عاشور به آیات مرتب  با موضوع شفاعت استناد نموده همچون علامه طباطبایی و ابن. برخی از مفسران 3
؛ رازی، 379، ص1، ج1364؛ قرطبی، 157، ص1، ج1411؛ زحیلی، 224، ص1، ج1372)طبرسی، 

 .(265، ص1، ج1408
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اند. در بررسی  ترجیحی مورد نظر بهره برده ۀقاعد از قواعد الترجیح و خصوصا   ،تفسیری
بقره، مشخص شد علامه سورۀ  48فرقان و سورۀ  22آرای تفسیری ایشان پیرامون آیات 

مورد نظر بر  ۀا آیترجیحی تقدیم ظاهر آیات مرتب  ب ۀاز قاعد این دو آیهطباطبایی در تفسیر 
 22 ۀدر آی «یوم»مراد از  ،آرای مخالف استفاده کرده است و با توجه به ظاهر آیات دیگر

عاشور اگرچه در  ابن .فرقان را روز مر  دانسته و آرای مخالف را نپذیرفته استسورۀ 
اما در تفسیر  ،مزبور بهره برده است ۀ( از قاعدهبقر سورۀ  48آیۀ آیات )مثل تفسیر برخی 

در « یوم»آن بهره نبرده است و مراد از  ترجیحی مذکور غافل شده و از ۀاین آیه از قاعد
شریفه را بدون توجه به ظاهر آیات دیگر، روز قیامت تفسیر کرده است. در مورد تفسیر  ۀآی
کنندگان و  ، علامه طباطبایی به آیات متعددی در مورد شفاعت(48)بقره/ ۀ دومآی

ترجیحی مورد  ۀشوندگان اشاره کرده است و نظر تفسیری خود را بر اساس قاعد شفاعت
ای که در  عاشور تنها به دو آیه اما ابن ،همسو بیان نموده است آیات   ۀنظر و با توجه به هم

شوندگان است اشاره کرده و دیدگاه تفسیری خود را بر اساس همان دو آیه و  مورد شفاعت
 ۀگیری از قاعد عاشور در بهره ابن ،به عبارت دیگر .انسته استبیشتر متکی بر احادیث د

 مزبور در تفسیر این آیه ضعیف عمل نموده است.
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